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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الحمد لله رب العالمین الرّحمن الرحّیم

 حمید مطلقخداي سبحان، 

حمد اولاً و بالذات از آن خداي سبحان است. زيرا اگر در  که فرموديد ملاحظه حمد ٔ  در تفسیر کلمه

برابر کمال ذاتي باشد، خدا محمود است. اگر در برابر انعام و لطف باشد، خدا محمود است. و اگر در 

 خدا لذا است محمود داخ پس خداست ٴرسد چون از ناحیهبرابر رحمت و رحیمیتي که به انسان مي

کنند، در کنار اين کريمه که حمد را براي خداي سبحان اثبات مي آيات اين و. است مطلق حمید

 کنند. اثبات برهانش را هم ذکر مي

 دو برهان بر اختصاص حمد به خداي سبحان



 را کمالات ٴاول اينكه الحمد لله. چرا الحمد لله؟ براي اينكه او الله است. الله، ذات مستجمع همه

است، چون خدا کامل است، پس محمود است. هر کاملي محمود  کمال برابر در حمد اگر و. گويندمي

اگر اسم شد براي ذات مستجمع « الله»است و خدا کامل است، پس خدا محمود است. الحمد لله چون 

را لانّه الله است. محمود است. الحمد لله چ« الله»جمیع کمالات، و حمد هم در برابر کمال است پس 

اين بحث قبلاً هم گذشت که تعلیق حكم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتند اکرم العالم يعني 

اکرمه لعلمه. اگر گفتند الحمد له بايد دلیل اقامه کنند. چرا الحمد له؟ لانّه الله. چون الله است، 

 به حكم تعلیق اين لله الحمد شد گفته اگر ولي. اوست آن از حمد است، کمالات ٴمستجمع همه

است که بگويیم الاکرام للعالم. اگر گفتیم الاکرام للعالم، اين در حقیقت بیان  اين مثل که است وصف

سبب حكم است که سبب ثبوت محمول براي موضوع، خود موضوع است. اگر گفتیم الجنة للمطیعین، 

د موضوع در بر دارد. الجنه للمطیعین. النار للملحدين، اين تعلیق محمول براي موضوع دلیل را خو

چون او عالم  چرا؟ لانه مطیع است. النار للملحدين، چرا؟ چون او ملحد است. الاکرام للعالم، چرا؟

خواهد که انسان بايد بگويد که لانّه عالمٌ، از اين جهت است. ولي اگر گفتیم الاکرام لزيد، دلیل مي

ذات مستجمع « الله»است چون « الله»شد الحمد لله حمد مال بايد او را اکرام کرد. پس اگر گفته 

جمیع کمالات است همین جامعیت کمال سبب ثبوت حمد براي خداي سبحان خواهد بود. اين يك 

است. حمد در برابر « رب العالمین»دلیل. دلیل ديگر که خداي سبحان محمود است اين است که او 

مدبّر و مربّي است. پس خدا محمود است. خدا مدبر و تدبیر و تربیت است و خداي سبحان رب و 

 مربي است. هر مدبر و مربي محمود است. پس خدا محمود است. اين دلیل دوم. 

 سؤال...



 را عالم ٴگوشه يك اگر. اوست مال حمد ٔ  جواب: چون ديگر عالمین در تحت تدبیر اوست، پس همه

 اما .نیست خدا مال اشهمه حمد اينكه به تگف شودمي خدا را ديگر هايگوشه بكند تدبیر ديگري

ي خدا آن از حمدها ٴهمه. ندارد شدن محمود حق احدي پس کند،مي تدبیر دارد خدا را عالمین اگر

( وقتي که انسان بتواند يك حقیقت کلي را انشا کند، 0«*)الحمد لله رب العالمین*»سبحان است. 

ديگر آن مسئله حل است. ما  و حقیقت جزئي را انشا کند، محدود را انشا کند، نامحدود را انشا کند،

را ما هم گويیم جمیع شكرها کنیم يك وقتي حمد عام را. مييك وقتي يك حمد خاص را انشا مي

کنیم لله سبحانه تعالي. دلیل دوم به اينكه حمد مال خداي سبحان است اين است اکنون انشا مي

که خدا رب العالمین است. ربوبیتش حد وسط است براي ثبوت حمد براي خداي سبحان. خدا رب 

 است و هر ربي محمود است، پس خدا محمود است.

 رب در لغة و ارتباط آن با مربّي

غیر از مربي است. چون آن اضعف است و آن ناقص يايي. رب با تربیب و مانند آن در ارتباط  رب لغةً

است. مربي با تربیت و مانند آن در ارتباط است. اما نزديك به همند و تقريباً متلازم همند. که تربیب 

. لذا ودن استب مربّي همان بودن مدبر و مالكیت ٴبا تربیت نزديك همند. رب يعني مالك مدبر. لازمه

در تفسیر رب، مدبر گفته شده است و مربي هم گفته شده است. وگرنه از نظر لغت اين مضاعف است 

 و آن ناقص. چون او رب عالمین است، پس محمود است.

 انبیاء و توحید ربوبي

يك سلسله  .السّلام( براي توحید ربوبي بود. در ربوبیت با انسانها درگیر بودندتمام تلاشهاي انبیا )علیهم

 مليع اثر مستقیماً يعني. ندارد عملي اثر علمي، نظر و بینيجهان ٴعقايدي است که غیر از مسئله

 چیزي همچنین يك آيا. الوجود واجب نام به است موجودي يك جهان در اينكه به اعتقاد مثل. ندارد



ظري. اما تماس ن و عقلي و است علمي اختلاف يك اين نه؟ يا هست باشد او ذات عین هستي که

 لا است واحد و است موجود واجب که واجب توحیدِ ٴمستقیمي با کار انسان ندارد. و بعد از مسئله

. آفريد خدا را آفرينش نظام اين. هست جهان در خالقي که است خالقیت توحید از سخن له، شريك

یلي اختلاف هم خ است نظري و عقلي ٴمسئله يك که خالقیت در. آفريد خدا را ارض و سماوات

 نیست. و اثر عملي هم ندارد. که انسان بگويد اين نظام را خدا آفريد چه بگويد نظام را خدا نیافريد.

 اعتقاد و ثنیین حجاز درباره خالقیت و ربوبیت خدا

م من لئن سألته*»لذا مشرکین و وثنیین حجاز هم از پذيرش توحید خالقي هم استنكاف نداشتند. 

آفريد. اما خدايي که آسمان و « الله»گفتند اين نظام را ( مي4«*)ارض لیقولن اللهخلق السموات و ال

 ٴانسان در برابر او مسئول نباشد، اين را همه زمین را خلق بكند کاري هم با انسان نداشته باشد،

 اينكه از بعد يعني خالقي توحید از بعد که است ربوبي توحید عمده. داشتند قبول هم پرستانبت

ابت شد الله واجب موجود و الله خالق لا شريك له. بعد از اين دو مرحله سخن از ربوبیت است که ث

الله رب العالمین و لا شريك سواه و لا شريك له و لارب سواه. اينجاست که درگیري انبیا با ديگران 

خواهد يا اگر شر رب نميگويند نه؛ يا اصلاً بگويند آنكه آفريد بايد بپروراند، ديگران مياست. انبیا مي

گیرند. ها و قديسین بشر يا جنیان و امثال ذلك ربوبیت انسان را به عهده ميهست اين بتها و ستاره

يك امر  پذيرند. پذيرفتن خالقیتبراي اينكه از زير بار اطاعت و مسئولیت بیرون بروند ربوبیت را نمي

خدا خلق کرده است. اما اين خدايي که خالق  سهلي است. قبول دارند که آسمان و زمین و انسان را

خواهد و انسان در برابر او بايد اطاعت کند و حرف او را بشنود ولا غیر، است از انسان مسئولیت مي

اينجاست که بین انبیا و غیر انبیا درگیري است. و تلاش قرآن کريم براي توحید ربوبي است که ثابت 



پروراند. انسان کند و ميپروراند، انسان را هم او تدبیر ميرا او مي نظام ٴکند او رب است ولا غیر. همه

 در برابر او مسئول است بايد حرف او را گوش بدهد و لا غیر. اين توحید ربوبي است.

 دو برهان بر توحید ربوبي

 کند. يكي اينكه ربوبیت با تحلیل عقلي بهربوبیت خداي سبحان را قرآن کريم از دو راه اثبات مي

گردد. اگر خدا را قبول داريد که خالق است، ربوبیت را هم بايد بپذيريد از آن همان خالقیت برمي

خداست چون ربوبیت يك نحوه خلقت است. راه دوم آن است که روي تلازم نه روي تحلیل عقلي، 

روراند. پتواند او را بتواند رب باشد که آفريده باشد چیزي را. اگر کسي چیزي را آفريد ميکسي مي

قدرت تدبیر او را هم ندارد.  خبر است،اگر کسي چیزي را نیافريد و از خلقت او، سازمان اصلي او بي

اي آنكه گردد يا برپس خدا رب است و لا غیر. يا براي آنكه ربوبیت با تحلیل عقلي به خالقیت برمي

وراند داند که چگونه بپرد و ميتوانربوبیت از آن کسي است روي تلازم که خالق باشد. آنكه آفريد مي

گردد. خداي نه بیگانه. اما راه اول که راه تحلیل عقلي است؛ ربوبیت عند التحلیل به ايجاد روابط برمي

 کند. صفتي را به يكپروراند يعني چه؟ يعني کمالي را به يك امر اعطا ميسبحان يك چیزي را مي

پروراند يعني چه؟ يعني نمو را به درخت کند. خداي سبحان درخت را ميموصوف مرحمت مي

پروراند از نظر جسم يعني چه؟ يعني دهد. و مانند آن. انسان را ميدهد. مثمر شدن را به شجر ميمي

ند پروراکند. اين معادن دل خاك را خدا ميکمالات بدني و نیروهاي ادراکي و تحريكي را به او اعطا مي

 آورد. پس ربوبیت وقتيا به صورتهاي گوناگون معدني در مييعني چه؟ يعني اين خاکهاي مستعد ر

بیافريند.  ها راگردد. رب يعني کسي که روابط بین کمالات و مستكملتحلیل بشود به خالقیت برمي

رب يعني آن موجودي که کمال را به مستكمل و مستعد اعطا بكند. اين يك نحو خلقت است. اگر 

خدا احدي خالق نیست پس خدا بايد رب باشد ولا شريك له.  خدا خالق است و لا غیر يعني غیر



گردد عند التحلیل. لذا قرآن کريم به مشرکین کسي رب نیست الا الله. چو ربوبیت به خلقت برمي

 بیرتد که بپذيريد بايد آفريندمي خدا را چیزها ٴپذيريد همهگويد روي جدال احسن: اگر شما ميمي

ن خداست و لا شريك له لا رب سواه. اين برهان اول. اما برهان دوم که آ از هم چیزها همه تربیت و

کند، نه روي تحلیل معناي ربوبیت، اين است که اگر کسي توحید ربوبي را روي تلازم اثبات مي

 .باشد باخبر او دروني اسرار ٴخواست، مبدأي خواست چیزي را بپروراند جز آن است که بايد به همه

 آن زج. بداند است، ارتباط در آنها با او يا ارتباطند در او با که چیزهايي ٴبه همه بايد که است آن جز

 لقیتخا با است ملازم اين. بكند مستحكم را پیوندها اين که باشد داشته را توان آن بايد که است

ت سا سازگار آنها با چیز چه ارتباطند در چي با طلبندمي چي اشیاء اين داندمي کرد خلق که کسي

 ياحد ٴعهده به خدا ٴفرمايد تدبیر جهان جز به عهدهچه چیز با آنها سازگار نیست. لذا قرآن کريم مي

 ءشي کل أعطي»* که او. است آفريدگار صفت پرورش. بپروراند تواندمي آفريد آنكه. بود نخواهد

ني او را به يع( 2*)«هدي ثم خلقه شيء کل اعطي الذي ربنا». *کند هدايت بايد او هم( 3*)«خلقه

جهاز دروني آماده کرد، مجهز کرد سپس او را به هدفهاي خاصش هدايت و راهنمايي کرد. ممكن 

نیست غیر خالق بتواند ربي براي مخلوق باشد. با اين دو برهان در سراسر قرآن کريم ملاحظه 

د خدا خاضعنکند به آنها که در برابر غیر فرمايید که خداي سبحان توحید ربوبي را اثبات ميمي

فرمايد به اينكه کسي که شما را آفريد بايد بپروراند. خدا رب العالمین است و لا شريك له. و مي

 مشرکین در اين ربوبیت گیر داشتند.

 عبادي توحید ٴتوحید ربوبي پشتوانه

و اگر توحید ربوبي تثبیت بشود، توحید عبادي هم تثبیت خواهد شد. يعني وقتي ثابت شد خدا رب 

ولا غیر ولا رب سواه، بايد پذيرفت که خدا معبود است و لا معبود سواه. توحید ربوبي مثل توحید  است



خالقي مثل توحید واجب جزء مسائل فلسفي و عقلي است. اما توحید عبادي جز مسائل کلامي و 

ي عباد مانند آن است که خدا معبود است و لا غیر. حالا هر اندازه که توحید ربوبي قوي بود، توحید

ين ترهم قوي است. هر اندازه که توحید ربوبي ضعیف بود، توحید عبادي هم ضعیف است و ضعیف

 از حمد بنابراين است، عالمین رب خدا چون. است خفي شرك که رياست ٴاش همان مسئلهمرحله

 الحمد». *است محمود خدا پس است محمود رب و است رب خدا است، محمود ربي هر. اوست آن

 (.4«*)ب العالمینر لله

 اوصاف خداي سبحان در قرآن

هايي که در قرآن کريم هست خداي سبحان وصف به نفسه، خداي سبحان خودش تمام اين توصیف

را با اين اوصاف متصف کرده است. آنگاه به انسانها آموخت که خدا را با اين اوصاف متصف کنند. لذا 

( شما خدا را توصیف نكنید 6«)الا بما وصف به نفسه لا يوصفَ»در جوامع روايي ما هم آمده است که 

مگر به آن چیزي که خودش خود را به آن توصیف کرد. ادب توصیف را قرآن به ما آموخت که ما 

چگونه خدا را توصیف کنیم. لذا کلام خداست خدا به ما آموخت که ما چگونه او را حمد کنیم، خدا 

تهلیل و تكبیر کنیم. اين اصل کلي است. هر که مالك مدبر  به ما آموخت که ما چگونه او را تسبیح و

کند که حمد بود محمود است منتها غیر از خدا، کس ديگري نیست پس غیر از خدا هم ثابت مي

کند کند که حمد براي غیر خدا نیست. کسي خداي سبحان را توصیف نميمال خداست، هم ثابت مي

لا يُوصف الا »توصیف کرده است. به ما هم فرمودند که مگر اينكه به اوصافي که خودش خودش را 

 (.«)بما وصف به نفسه

 جز بندگان مخلَص احدي حق توصیف خداي سبحان ندارد



 خنيس الهي الهام و وحي راه از جز مخلَصین حقیقت در که مستثنايند آنها مخلَصین، ٴفقط در مسئله

( احدي حق توصیف ندارد مگر بندگان .«*)لَصینالمخ الله عباد الا يصفون عما الله سبحان». *ندارند

رسند که سخن اينها سخن خداست. جز به وحي الهي مخلَص چون بندگان مخلَص به جايي مي

 سخني ندارند.

 بیانگر محموده بودن ربوبیت خداي سبحان«* الرحمن الرحیم*»

کنند بعدي را ياد ميمنتها براي اثبات اينكه اين ربوبیت، يك ربوبیت محموده است صفات جمالیه 

( براي آن است که اين ربوبیت، 01«*)الرحمن الرحیم*»(. اين 1«*)الرحمن الرحیم*»به نام 

 اهيگ و عالمانه گاهي مدبر يك و مالك يك است ممكن چون چرا؟. تحمید ٴربوبیتي است شايسته

اره کند. آن ربوبیت، اد اوست تدبیر تحت در آنچه و مملوك ظالمانه، گاهي و عادلانه گاهي جاهلانه،

 ربوبیت محموده نیست. ربوبیت حسنه نیست.

 ربوبیت ممدوح و مذموم

ربوبیتي، ربوبیت حسنه است که با علم و عدل همراه باشد. اما ربوبیتي که با جهل و ستم همراه 

 است، ربوبیت حسنه و محموده نیست. براي اثبات اينكه اين ربوبیت، ربوبیت حسنه و محموده است،

فرمايد کدام رب العالمین؟ کند. مين دو صفت که از صفات جمالیه خداي سبحان است ياد مياي

کدام اللهي که رب العالمین است؟ آن اللهي که رب العالمین است که الرحمن است. گاهي با لسان 

ما و *»( يا 00«*)و لا يظلم ربك احداً *»فرمايد: کند، مثل آياتي که مينفي آن نقص را برطرف مي

(، اين لسان، لسان سلب است به عنوان صفات سلبیه با لسان سلبي بیان 04«*)ربك بظلام للعبید

(، 02«*)أن الله لیس بظلام للعبید*»(، 03«*)و ما ربك بظلام للعبید*»شود که خدا ظالم نیست. مي

رب العالمین، شود که اين ( و مانند آن. گاهي با لسان اثبات بیان مي04«*)و لا يظلم ربك احداً*»



کند و در ربوبیت کند. چون روي رحمت مطلقه تدبیر ميرحمان است. روي رحمت مطلقه تدبیر مي

الحمد لله رب »او هم ستم نیست، پس ربوبیت او، ربوبیت حسنه است و ربوبیت محموده. 

نفي. ( چون ربوبیت او روي رحمانیت اوست. گاهي با لسان اثبات، گاهي هم با لسان 06«)العالمین

ظلامي که  اين« و ما ربك بظلام للعبید»فرمايد به اينكه: شود، ميمنتها وقتي با لسان نفي بیان مي

مسلوب است، گفته شد خدا ظلام نیست، نه يعني خدا پر ستم نیست، مثلاً پر ستمي را خدا سلب 

خدا او را  ستم کمکند. که منافات ندارد که معاذ الله ستم کم داشته باشد اينچنین نیست. بلكه مي

ريزند. چون اگر اي از ذرات عالم ستم بكند همه فرو ميکند چون اگر او بخواهد به هر ذرهظلام مي

يك چیزي را از جاي خود بردارند به يك گوشه ستم بشود، سراسر جهان منظم و چیده شده آسیب 

شما بخواهید اين  بیند. چون گفتند عالم همانند حلقات عدد منظم چیده شده است که اگرمي

 تاس اين. شودمي مشهود عالم سراسر در منظمي بي داريد، بر جايش سر از را يكي را اعداد ٔ  سلسله

. است زياد او کم. زياد ستم با است مساوي کند،مي اداره دارد را جهان کل که کسي از کم ستم که

و »*امّ. لذا بالقول المطلق گاهي ظل شودمي بكند ستم هم کم اگر و. نیست زياد برابر در کم اين لذا

( مطرح است. پس .0«*)و ما ربك بظلام للعبید*»( مطرح است. گاهي .0«*)لا يظلم ربك احدا

ربوبیت خداي سبحان با ظلم نیست. ربوبیت خداي سبحان روي رحمانیت است و ربوبیتي که روي 

رچه فعاّل هم به معناي رحمانیت باشد، ربوبیت محموده است پس خدا محمود است الحمد لله. گ

يد آآيد مثل بنا و بزاز هم به معناي زيادي ميآيد مثل بنا و بزاز. هم به معناي شغل مينسبت مي

 تواند ظلاّمدهد که اينجا صفت است نه شغل. چون شغل کسي نميمثل علامّ. اما خود ماده نشان مي

 ٔ  و پیشه در آنجا راه دارد. اما در مسألهباشد که. بقال و بزاز اگر نسبت است براي اين است که شغل 

 شغل دتواننمي که کذب چون. نیست مبالغه ٴصیغه است نسبت ٴصیغه کذاب گفت شودنمي کذاّب،



 کارش ييعن است نسبت معناي به خبّاز لذا باشد شغل تواندمي فروشي خبز و فروشي بقل اما بشود

شود گفت کذاّب فروشد. اما نميم خبز ميه او فروشدمي بقل که است اين کارش بقال است، اين

 اجمال نآ منتها. است مبالغه اينها. است ظلم شغلش ظلام يا. است کذب شغلش و است نسبت ٴصیغه

. اندردهنك بیان گسترده بطور را کمالات اين. است کمالات جمیع جامع الله چون. تفصیل اين و است

د وسط جدا قرار بگیرد. الرحمن هم اينچنین است ح تواندمي تفصیلیست، کمال يك که ربوبیت اما

اند. منتها ربوبیت و تدبیر اگر عالمانه و عادلانه باشد ربوبیت حسنه و محموده آن اجمال و تفصیل

است. خداي سبحان اثبات کرده است که اين ربوبیت، ربوبیت عالمانه و عادلانه است زيرا هم صفات 

( و 41«*)و ما ربك بظلام للعبید*»(، 01«*)ا يظلم ربك احداو ل*»سلب را نفي کرده است، فرمود: 

 ٴ(. پس ربوبیتي است آمیخته40«*)الرحمن الرحیم*» هم صفات کمال را اثبات کرده است فرمود:

 خداي مال حمد جهت اين از. است محموده ربوبیت باشد، رحمت با ٴآمیخته که ربوبیتي و. رحمت با

تواند حد وسط دوم قرار بگیرد، دو چون الله است رب العالمین مي دلیل يك لله الحمد. است سبحان

 طوس حد توانندمي همه اينها دلیل چهار خود ٴنوبه به الرحیم. دلیل سه خود ٴدلیل. الرحمن به نوبه

 . سبحان خداي بودن محمود براي بگیرند قرار

 پرسدشخصي سؤال مي

پروراند خداي سبحان که عالمین را دارد مي جواب: نه، معناي ربوبیت وصف ديگري است براي او.

تدبیر عالم روي رحمت مطلقه است. ستم و غضب و مانند آن در ربوبیت نیست نظیر ديگر ارباب 

انه *»( يا 43«*)انا ربكم الاعلي*»( يا 44«*)ءارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار*»نیست. 

ت مذمومه است و ممدوحه نیست. اين ربوبیت، ربوبیت ( و امثال ذلك. آن ربوبیتها، ربوبی42«*)ربي

يا  شود دو جور باشد؛( است خود ربوبیت، مي44«*)الرحمن الرحیم*»ممدوحه است و براي اينكه 



پروراند هم محموده يا مذمومه. چون سخن از ربوبیت خداست و او رب العالمین است و همه را مي

قبل از دنیا و دنیا و برزخ و قیامت لذا بايد کل اين عوالم  مسائل فرشتگان، عالم سموات، عالم ارضین

. ودشمي شامل را هستي نشئات ٴرا تشريح کند. عالمین که فرمود، چون عالمین جمع عالم است، همه

 .نباشد الله ربوبیت تحت در که ندارد وجود هستي ٔ  نشأه عنوان به چیزي

 نقش ياد معاد در هدايت و تربیت 

مین است بالقول المطلق و چون قرآن براي هدايت انسان است و تربیت انسان پس خدا رب العال

 هم ار مسئولیت کسي اگر زيرا. است معاد ٴمسأله کند،است، مهمترين عاملي که انسان را هدايت مي

اعتقاد به اينكه  هم فراموش بكند، را حساب روز و بكند فراموش را مسئولیت اگر بكند، فراموش

پروراند و رب است باز هم سودي ندارد. اگر خدايي هست و اعتقاد به اينكه خدا هم اين عالم را مي

 بشود، احضار کارهايش ٴهمه برابر در بايد روزي و است مسئول کارهايش ٴمعتقد بود در برابر همه

ا در تدبیر انساني و تربیب انساني و رب بودن انسان، لذ. است مؤثر او ٔ  تزکیه و تهذيب در که است آن

 معنايش داشتنمي قیامت اگر دارد، قیامت است عالمین رب خداي چون. است مطرح قیامت ٴمسأله

 پروراندب که است درخت يك مثل را انسان پروراند؟مي چي به را انسان. نیست انسان مدبر که بود اين

پروراند؟ يا انسان را تنتقلون من دار الي دار، از عالمي به يك وان ميحی مثل را انسان بدهد نمو را او

پروراند؟ پرورش انسان، ربوبیت انسان پروراند؟ تا به هدف نهايي برسد. انسان را به چي ميعالمي مي

رسد. اگر بدون معاد ممكن نیست. يعني اگر انسان با مرگ از بین برود و نابود بشود که به مقصد نمي

ي نباشد و اگر حساب و کتابي نباشد اگر هدفي نباشد تدبیر انسان و پرورش انسان به چي خواهد معاد

پروراند اما انسان پروراند زمین را ميبود ؟ خداي سبحان که رب عالمین است، سموات و ارض را مي

د وپروراند؟ انسان مثل يك حیوان يا يك درخت است که چند صباحي سبز و خرم بشرا چگونه مي



يا انسان يك موجود نامتناهي است که بالاخره اين مراحل  بعد پژمرده و خشك بشود و ديگر هیچ؟

را يكي پس از ديگري بايد پشت سر بگذارد و طي کند؟ لذا در تدبیر انسان که مهمترين بخش تربیت 

مالك يوم  همین( 46)«الدين يوم مالك» :فرمايدمي. کندمي مطرح را قیامت ٴانساني است مسأله

الدين بودن خداي سبحان هم دلیل ديگري است بر محمود بودن او. اوست که روز قیامت را مطرح 

کنیم که ما را رها نگذاشت. خدا را شكر کنیم که قیامتي دارد خدا را شكر ميکند. خدا را شكر ميمي

م که قیامتي دارد ما به کنیدهد. خدا را شكر ميکنیم که دربرابر کارهاي خیر ما به ما پاداش ميمي

دهیم. اگر قیامتي نبود انسان درنده بود و قرآن ترس از قیامت تن به خیلي از تباهي و آلودگي نمي

فرمايد دلیلش اين است که اينها قیامت را کند، ميکريم وقتي دلیل تباهي مجرمین را ذکر مي

ون قیامت را از ياد بردند دست ( چ.4«*)لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب*»فراموش کردند. 

به تباهي زدند. ممكن نیست کسي به ياد قیامت باشد و گناه بكند و اگر خداي سبحان رب است 

مدبر است و مربي است و تدبیر انسان جز از راه قیامت ممكن نیست لذا در اين بخشي که حمد خدا 

 قیامت ٴي اثبات محمود بودن خدا مسألهکنند، يكي از بهترين حدود وسطي برارا با اين ادله اثبات مي

 شريف ٴکلمه در بحثهايي حالا. جزاست روز مالك خدا چون(. .4)«الدين يوم مالك»: فرمود لذا. است

 .فرمايیدمي ملاحظه را هاجمله اين و هست ملك يا هست مالك که هست مالك

 وحدت ٴحديثي به مناسبت هفته

ين حديث شريف را از حضرت امیر )سلام الله علیه( بخوانیم ا وحدت ٴدر پايان بحث به مناسبت هفته

 و مرخص بشويم. 

 است نوشته اشعري ٔ  اي است که براي ابي موسياي که در نهج البلاغه هست نامهکوتاهترين نامه

 . است نامه اين قصار کلمات ٴمسأله از قبل



ثیر من حظهم فمالوا مع الدنیا و فان الناس قد تغیر کثیر منهم عن ک»در آن نامه فرمودند به اينكه 

کند که مردم اکثريشان به طرف ها تحلیل مي( حضرت در بسیاري از خطب يا نامه41«)نطقوا بالهوي

اي با خود رسول خدا )صلي الله علیه و آله و فرمايد به اينكه عدهدنیا مايلند. در يكي از خطب مي

مايد به اينكه در جريان جنگ احد يك سوم از فرسلم( درگیر بودند يك رقم مهمي از منافقین مي

اينها برگشتند. ما که عازم بوديم براي جبهه يك سوم از اينها در مقدمات جنگ احد برگشتند. اينها 

کردند. و هر تهمتي هم که بود به حضرت همان منافقیني بودند که از هیچ کارشكني، اينها دريغ نمي

کردند. وقتي حضرت رحلت کرد و ديگران روي کار يغ نميزدند. هر جا کارشكني لازم بود درمي

 رضوان) دالاستا سیدنا که تحلیلي يك با حضرت استدلال آنگاه. شد تمام هاکارشكني اين ٴآمدند همه

 قین،مناف فراوان گروه اين اينكه به فرمايندمي حضرت که است اين دارند حضرت بیان از( علیه الله

ند و کردساختند و درگیري ايجاد ميبايد بدهیم اينها که با پیامبر نمي را احتمال سه اين از يكي

زدند يا بايد بگويیم همزمان رحلت رسول خدا اينها همه يكدفعه مردند، اينكه که بر خلاف تهمت مي

تاريخ است يا بايد بگويیم اينها همه مثل سلمان و ابوذر شدند و توبه کردند و آدم صالح و خوب شدند 

(. 31)«الناس مع الملوك و الدنیا»ر کار شكني نكردند اينهم نیست که يا ساختند با دستگاه. و ديگ

فرمايد اين کارشكني منافقین که در کند. ميها تحلیل مياين سخن را از حضرت در يكي از خطبه

ناس لا»ها نبود، براي اين بود که زمان حضرت بود بعد از رحلت حضرت ديگر سخن از اين کار شكني

الناس علي دين »(. نوعاً گرايش با دنیا دارند. اينكه احیاناً گفته شد 30«)مع الملوك و الدنیا

 يتحلیل اين با اما است( علیه الله سلام) امیر حضرت ٴمبارکه ٴ( مضمونش در آن خطبه34«)ملوکهم

اکت وش شدند و سخام بعداً کردندمي شكني کار و نساختند پیامبر با که اينها فرمود است، کرده که

و أنا »فرمايد به اينكه فرمايد، ميشدند براي اينكه ساختند، اما مع ذلك در اين نامه چنین مرقوم مي



( من اين بیمارها را، اين مجروحین را اينهايي که خلاصه 33«)أداوي منهم قرحاً اخاف ان يكون علقاً

ترسم اين کار به آن نیش زدن برسد ولي مي کنمبیماريهاي نفاق و مانند آن دارند اينها را معالجه مي

( 32«)و لیس رجلٌ فاعلم»فرمود  که خون فراواني از اينها بريزد خلاصه، آنگاه اين جمله را فرمود:

و لیس رجل فاعلم أحرص علي جماعة امة محمد )صلي الله علیه و آله و سلم( و اُلفتها »فرمود بدان 

 وحدت به را مردم من ٴاند ولي هیچ احدي به اندزهکرده ( گرچه اينها نسبت به من ستم34«)مني

 من چون نیست من مثل احدي باشند، متحد مسلمین مايلم من که مقداري آن. کندنمي دعوت

 و»: فرمود( گويدمي موسي ابي به( )36)«فاعلم رجلٌ لیس و»: فرمود. چیست تفرق خطر دانممي

يابید. چون من از تر بر اتحاد مسلمین از من نميحريص( .3)«جماعة علي احرص فاعلم رجلٌ لیس

 نكنیم، متشكل را نظام اين ما اگر الان. کردم کمك بود لازم که هم جا هر. گذشتم مقاماتم ٴهمه

 امت بین در فردي هیچ: فرمود. ماندنمي اسلام و قرآن از چیزي کند، رخنه اختلاف ناکرده خدايي

مندتر نیست. براي اينكه ما نشان داديم، از حقمان گذشتیم. علاقه وحدت به بیشتر من از پیامبر

و لیس رجلٌ فاعلم احرص علي جماعة أمّة محمّد )علیه آلاف التحیه و الثناء( و الفتها »فرمود: 

 کندنمي دعوت اتحاد به را مسلمین من ٴکنم که احدي به اندازه( اين کاري هم که من مي.3«)مني

( من امیدوارم خداي سبحان ثواب 31«)لك حسن الثواب و کرم المعادبذ ابتغي» ؛ است اين براي

گرديم، خدا با ما کريمانه برخورد کند. خوبي به من مرحمت کند و در آن بازگشتنگاه که به خدا برمي

(. امیدوارم با اين تعهدي که کردم با اين پیماني که بستم 21«)و سأفي بالذي و أيت علي نفسي»

نكنم که در بین صفوف مسلمین خدايي ناکرده اختلاف ايجاد بشود آنگاه به ابوموسي وفادار باشم کاري 

 تهديد مي کند که اگر تو وضعت برگشت من آن کسي نیستم که در برابر باطل آرام بگیرم.

 



 «و الحمد لله رب العالمین»

 

 ها:پاورقي

 .0 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره0)

 .44 ٔ  آيه لقمان، ٔ  ( سوره4)

 .41 ٔ  آيه طه، ٔ  وره( س3)

 .41 ٔ  آيه طه، ٔ  ( سوره2)

 .0 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره4)

 ..03، ص 0( اصول کافي، ج 6)

 ..03، ص 0( اصول کافي، ج .)

 .061 ـ 041 آيات صافّات، ٔ  ( سوره.)

 .3 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره1)

 .3 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره01)

 .21 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره00)

 .26 ٔ  آيه فصلت، ٔ  سوره( 04)

 .26 ٔ  آيه فصلت، ٔ  ( سوره03)

 .0.4 ٔ  آيه عمران، آل ٔ  ( سوره02)

 .21 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره04)

 .4 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره06)



 .21 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره.0)

 .26 ٔ  آيه فصلت، ٔ  ( سوره.0)

 .21 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره01)

 .26 ٔ  آيه فصلت، ٔ  ( سوره41)

 .3 ٔ  الكتاب، آيهتحة فا ٔ  ( سوره40)

 .31 ٔ  آيه يوسف، ٔ  ( سوره44)

 .42 ٔ  آيه نازعات، ٔ  ( سوره43)

 .43 ٔ  آيه يوسف، ٔ  ( سوره42)

 .4 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره44)

 .2 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره46)

 .46 ٔ  آيه ص، ٔ  ( سوره.4)

 .2 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره.4)

 ...البلاغه، نامه ( نهج41)

 .401البلاغه، خطبه نهج( 31)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج30)

 .40، ص 4( کشف الغمّة، ج 34)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج33)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج32)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج34)



 .401البلاغه، خطبه ( نهج36)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج.3)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج.3)

 .401البلاغه، خطبه نهج( 31)

 .401البلاغه، خطبه ( نهج21)
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